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یادداشــــت

حبیب یوسف زاده

 در قــرآن كريم نزديك به 260 قصه، به معنای قرآنی 
كلمه، وجود دارد كه به تفصيل يا ايجاز، وقايعی تاريخی را شــرح 
داده اند تا حقايقی ضروری را برای ابنای بشر در تمامی دوره  ها بيان 
كنند. كثرت قصه های قرآنی و اختصاص سوره ای از قرآن به نام 
»قصص«، نشــان دهندة اهميت قصه در انتقال اين حقايق است. 
همچنين، يكی از ويژگی های مهم بيان قرآنی، روشنی مضمون ها 
و سادگی بيان اســت؛ به طوری كه عالی ترين مفاهيم را با زبانی 
شيوا و به دور از پيچيدگی های كلامی به بشر عرضه و در جاهای 
گوناگــون بر اين ويژگی مهم تأكيد می كند كــه آيات زير از آن 

جمله اند:
كِــرٍ: ما قرآن را برای  دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ ــرْناَ القُْرْآنَ للِذِّ وَلقََدْ يسََّ
پندآموزی آسان ساخته ايم، اما آيا پند آموزنده ای هست )قمر:17(.
َّهُ عِوَجَا:  هِ الكِْتَابَ وَلمَْ يَجْعَل ل َّذِي أنَزَلَ عَلیَ عَبْــدِ الحَْمْدُ لِِ ال
ســپاس و ســتايش از آنِ خداوندی است كه اين كتاب را بر بندة 

خويش نازل كرده و هيچ كژی در آن ننهاده است )كهف:1(.
بی شــک اين روشــنی و دوربــودن از اعوجاج و 
پیچیدگی های کلامی به سهم چشمگیر قصه و مثل در 
اين معجزة جاويد برمی گردد. به طوری كه هر كسی با هر 
درجه از رشد و كمال می تواند خوشه ای از اين مزرع نورانی برچيند 
و فروغی بر زندگی خويش بتاباند. حوزة تأثیر اين قصه ها و 

تأملی در ابعاد تربیتی
 قصه های قرآن کریم

پای
 قصه های 
خداوند



۴

سرگذشت نامه ها چنان قوی بوده و هست که مانند يک 
میدان مغناطیسی عظیم، براده های ذوق و ادب نیاکان 
ما را نیز با آسمان و ملکوت هم راستا کرده است. تا جايی 
كــه اغلب آثار بزرگان ادب فارســی را می توان در يك نگاه كلی 
ترجمان قرآن به حساب آورد. برای مثال، عبدالرحمان جامی 

در وصف مولوی و كتاب مثنوی او می گويد:
من چه گويم وصف آن عالی جناب

نيست پيغمبر ولی دارد كتاب
مثنوی معنوی مولوی

هست قرآن در زبان پهلوی
جالب است كه تأثير مثنوی از كلام وحی، از دايرة مضمون ها و 
اقتباسِ معانی فراتر رفته و در ساختار و نحوة تدوين و روايت نيز تا 
حدی به آن شبيه شده است. در واقع، رمز ماندگاری آثار بسياری 
از مفاخــر ادب و عرفان ايران زمين از سعدی و حافظ و عطار 
گرفته تا نظامی و صائب و بیدل، اين اســت كه مانند اطفال 
شــيرخوار از ام الكتاب تغذيه كرده و رشد يافته اند و اغلب آن ها به 

اين پايان نامة الهی ارجاع داده اند.
مهم تريــن دليل ذكر احوال پيشــينيان در قالــب قصه و مثل، 
همان طــور كه گفته شــد، عبرت آمــوزی و اجتنــاب از دوباره 
اختراع كردنِ چرخ اســت. مولا علی، عليه السلام، در اهميت اين 
معنی خطاب به حضرت امام حســن، عليه الســلام، می فرمايند: 
»فرزندم، اگر چه روزگار به درازی عمر پيشــينيانم بر من نگذشته 
است، اما چندان در كار ايشان نگريسته ام و در اخبارشان انديشيده ام 
و در آثارشــان سير كرده ام كه همچون يكی از آنان شده ام؛ بلكه 

چندان بر امورشــان آگاهی يافته ام كه گويی با نخستين آن ها تا 
پسينشان زيسته ام.«

به بيان ديگر، قرآن و قصه ها و سرگذشــت های مورد اشارة آن 
مانند رودی پيوســته جاری است كه فرزندان بشر تا ابد می توانند 
روح خود را در آن شست وشــو دهند. اگر چه در قرآن كريم معانی 
بلند »نازل« شــده اند و فتيلة پيچيدگی كلام در آن تا حد ممكن 
پايين كشــيده شده است تا مناسب فهم بشر شود، اما اين اشارات 
رفيع برای ارائه به كودكان و نوجوانان باز هم بايد ســاده تر شوند. 
اينجاست كه بار سنگين امانت به دوش متوليان امر خطير تربيت 
كودكان و نوجوانان می افتد؛ كاری ســهل و ممتنع. امری كه در 
نگاه اول ســاده به نظر می آيد، اما همين كه قدم در راه می نهی، 
پيچيدگی های آن آشكار می شود. چراكه آموزه های ذوبطون قرآنی 
همچون سلسله جبالی هستند كه به محض صعود انسان به يك 
قله، چشــم اندازی از قله ای رفيع تر در منظر او رخ می نمايد و اين 
ارتفاع پلكانیِ معانی تا قافِ ملكوت امتداد می يابد. بی گمان بهترين 
شيوة بازآفرينی قصه ها و مثل های قرآنی بهره گيری از شيوه های 
خودِ قرآن در داستان پردازی است. يعنی برای بازگويی هنرمندانة 
قصه های قرآنی، غير از توجه به ظاهر ماجراها و سرگذشــت های 
قرآنی، بايد در شيوة روايت آن ها نيز دقت زيادی كنيم. به طور مثال، 

پاره ای از ملاحظاتی كه بايد در نظر گرفته شوند، عبارت اند از:
- در گزارش ها و قصه های قرآنی همة بخش ها به طور خطی و 
موبه مو روايت نشده اند، بلكه قسمت های مهم يا آنچه به اصطلاح 
»ارزش خبری« داشــته، آمده اند. اين روش قرآن در رعايت ايجاز 
مي تواند الگوی مناسبی براي نويسندگان و اقتباس كنندگان از آيات 
قرآن باشــد. مرحوم علامه طباطبائی- صاحب الميزان - در اين 
باره كه چرا قرآن جزئيات داســتان ها را نقل نمی كند، می فرمايد: 
»قرآن كريم كتاب دعوت و هدايت است و در اين رسالت و هدفی 
كــه دارد، يك قدم راه را به طرف چيزهــای ديگر از قبيل تاريخ 
يا رشــته های ديگر كج نمی نمايد. زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ و 

مسلكش رمان نويسی نيست.«
- قصه هــای قرآنی پيام محورند؛ يعنــی در آن ها اصالت با پيام 
اســت. از اين رو پيام قصه ها لزوماً در انتهای آن ها نيســت و در 
بســياری موارد ماجرايی را در اوج فرو می گذارند تا پيامی مهم را 
به مخاطبان برسانند. به عنوان نمونه، در سورة كهف، بعد از شرح 
مفصلــی كه در مورد اصحاب كهف می آيــد و بعد از اينكه نحوة 
بيداری آنان و آشكارشدن جايگاهشان بيان می شود، يك دفعه در 
آيه هــای 23 و 24 خطاب به پيامبر اكــرم )ص( می آيد: »و هرگز 
دربــارة هيچ كاری، مگو كه من فردا آن را انجام خواهم داد. مگر 
آنكه خدا بخواهد...« يعنی هرگز انتظار نداشــته باشيد كه حوادث 
روزگار طبق انتظارات شــما رقم بخورد. چه بســا ارادة الهی طور 
ديگری اقتضا كند. مثل جوانان اين قصه كه از دســت ستمگرانِ 
زمانة خود به غار گريخته بودند، اما سيصد و نهُ سال بعد در عصری 

بيدار شدند كه ديگر اثری از آن ستمگران نبود!

قصه های قرآنی پیام محورند؛ 
یعنی در آن ها اصالت با پیام 
است. از این رو پیام قصه ها 
لزوماً در انتهای آن ها نیست 
و در بسیاری موارد ماجرایی را 
در اوج فرو می گذارند تا پیامی 
مهم را به مخاطبان برسانند
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- قصه ها و مثل های قرآن از نظر بهره گيری از عناصر داستانی و 
سبك روايت نيز در خور تأمل اند. گاهی در ابتدای يك قصه چكيده 
و فشرده ای از كل آن، بدون مقدمه، می آيد و به اين ترتيب اشتياق 
و حس كنجكاوی و جست وجوگری مخاطب برانگيخته می شود. 
ســپس شرح جزئيات ادامه می يابد. چنانكه در سورة قصص قصة 
حضرت موسی، عليه السلام، و فرعون درآغاز با جملاتی كوتاه 
و موجز به عملكرد ظالمانة فرعون می پردازد و به گردن كشی او در 
زمين و كشتن فرزندان پسر قوم بنی اسرائيل و باقی گذاردن دختران 

آن ها اشاره می كند و بعد شرح حوادث را پی می گيرد.
همچنين، تأمل در نحوة استفاده از عناصری همچون توصيف، 
شــخصيت پردازی، كشش و جاذبه، تعليق و غافلگيری در ساختار 
قصه های قرآن می تواند پيام های روشنی برای اهل قلم و معلمان 
و مربيان داشــته باشــد. برای مثال، در قصة حضــرت ابراهيم، 
عليه السلام، در سورة انبيا می بينيم كه آن حضرت پس از شكستن 
بت ها تبر را به گردن بت بزرگ می اندازد و به بت پرستان می گويد 
حقيقت را از او بپرســيد! بازخواســت كنندگان سرافكنده اعتراف 
می كنند كه اين ها قادر به حرف زدن نيستند. در اينجا اين توقع در 
خواننده به وجود می آيد كه بت پرستان به عجز بت ها واقف شده اند 
و ابراهيم را مجازات نخواهند كرد. اما ناگهان شرايط غيرمنتظره ای 
به وجود می آورنــد و مجازاتی برايش تعييــن می كنند كه آدم را 
غافلگير می كند. ابراهيم را در ميان شــعله های آتش می اندازند و 
خواننده كار را تمام شده می داند، اما ناگهان ندای »يا نارُ كونی برَداً و 
سَلاماً عَلی ابِراهيم« و سرد شدن آتش، حيثيت دانش و كليشه های 

ذهنی بشر را به بازی می گيرد.
- نكتــة ديگر كه نبايد از آن غافل شــد، نحــوة بيان قرآن در 
صحنه هايی اســت كه نشانه هايی از خشــونت يا توصيف اميال 
جنســی و دلدادگی دارند. برای مثال، در توصيف افكندن حضرت 
يوسف، عليه الســلام، در چاه توسط برادرانش، بر خلاف انتظار، 
خبــری از اغراق و به اصطلاح »پياز داغ« داســتان پردازانه برای 
تحــت تأثير قــراردادن عواطف و ايجاد رقــت در مخاطب ديده 
نمی شود. بلكه تصويری آرام، متين و بدون كشش عصبی و بدون 
تغيير لحظه به لحظة حالات دو طرف ارائه می شود. در اين تصوير 
كه تكان دهنده ترين حالات و صحنه ها را روايت می كند، برادرانی 
قوی و خشــن كه حسادت، عواطف انسانی شــان را كور كرده و 
به گرگ درنده تبديلشــان ساخته است، در فضايی مخوف، بر سر 
چاهی عميق، پيراهن برادر كوچك خود را درمي آورند تا پيراهنش 
را به خون حيوانی آغشته كنند و به عنوان مدركی دروغين برای پدر 
ببرند. يوسف در وحشت و شگفتی التماس می كند، دامن برادران 
را می چسبد، ضجّه می زند، برادران را يكايك صدا می زند و ... اما 
قرآن با متانت سعی می کند در حین روايت به اشاعة 

شر و باطل نپردازد.
نمونه های ديگر چنين ملاحظاتی را می توان در داستان حضرت 
يوســف )ع( و زليخا مشــاهده كرد يا در صحنة ديدار و آشنايی 

 رشد معلم از ایده ها و طرح درس هایی که 
در آن ها از قصه پردازی و تمثیل بهره گرفته 
شده است، استقبال می کند و آمادگی دارد 

تجربه های ارزشمند شما را در این زمینه منتشر 
کند تا زمینه ای باشد برای ترویج تدریس 
داستان پردازانه در میان همکاران محترم.
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دختران حضرت شعیب )ع( با حضرت موسی)ع(.
خلاصه اينكه، راويان و شارحان معانی بلند قرآن برای كودكان، 
بايد قبــل از هر چيز با نگاهی هر چه دقيق تر به تك تك قصص 
قرآن و تفكر در ابعاد گوناگون آن ها، تصويرهايی به دور از كژی و 
اعوجاج برای مخاطبان خود فراهم كنند؛ تصويرهايی كه بتوانند به 
جان كودكانمان عمق و معنا ببخشد و اشتياق آن ها را برای انس 

با قرآن برانگيزند.
نكتة قابل توجه ما معلمان و مربيان اين است كه از خود بپرسيم، 
چرا ذات اقدس حق تعالی حدود سه چهارم از اشارات نورانی خود را 
در قالب قصه و تمثيل بيان فرموده است. پاسخ اين است: قصه و 
داستان نزديك ترين رسانه به تارهای فطرت آدمی است و می تواند 
به عنوان حامل منحصربه فرد معرفت و آگاهی در كلاس های درس 
مــا ايفای نقش كند. حتی مباحث و مفاهيمــی را كه به ظاهر در 
قالب داستان نمی گنجند، با كمی ذوق و خلاقيت می توان در قالب 
قصه هايــی جذاب ارائه كرد تا اثرگــذاری آن ها در ذهن و ضمير 

دانش آموزان صدچندان شود.


